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مسجد جامع اردستان،
 کهن الگوی معماری ایرانی اسلامی در دل کویر

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
مراحـل  پایـان  از  اصفهـان  اسـتان  صنایع دسـتی 
ارزیابی هـای اولیـه ثبت جهانی روسـتای مصر خبر 

داد.
امیـر کـرم زاده اظهـار داشـت: روسـتای کویری 
»مصـر« واقـع در شهرسـتان خوروبیابانـک از توابع 
اسـتان اصفهـان، بـا عبـور از مراحـل ارزیابی هـای 
اولیـه، در آسـتانه ثبت در فهرسـت جهانی سـازمان 
جهانـی گردشـگری به عنـوان یکـی از »بهتریـن 
روسـتاهای گردشـگری جهـان« قرارگرفته اسـت.

 او ادامـه داد: ایـن روسـتا کـه به دلیـل تپه های 
شـنی وسـیع، آسمان پرسـتاره و بافت منحصربه فرد 
کویـری اش شـهرت جهانـی دارد، اکنـون باهـدف 
معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری پایـدار و حفاظت 
از میراث فرهنگـی، در مسـیر کسـب ایـن عنـوان 

بین المللـی قرارگرفته اسـت. 
کـرم زاده افـزود: ترکیـب اقلیـم کویـری بکـر 
بـا زیرسـاخت‌های بومگـردی فعـال در روسـتای 
مصـر، الگوی موفقی از توسـعه پایـدار را به نمایش 

است. گذاشـته 
حفـظ معمـاری سـنتی، مشـارکت جامعه محلی 
اسـتانداردهای  رعایـت  و  گردشـگری  در صنعـت 
زیسـت محیطی ازجملـه شـاخص هایی اسـت کـه 
ایـن روسـتا را از میـان هـزاران روسـتای هـدف 
گردشـگری، بـه جمـع نامزدهـای نهایـی رسـانده 

اسـت .
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل   
صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان تأکیـد کـرد: پرونده 
ایـن روسـتا تمامـی اسـتانداردهای لازم را بـرای 
کاندیداتـوری دارد و ثبـت جهانی، آغـاز راهی برای 
معرفی هرچه بیشـتر کویـر مرکزی ایـران به عنوان 
مقصـدی امن، خاص و جذاب بـرای طبیعت گردان 
و ستاره شناسـان از سراسـر جهان اسـت. بر اسـاس 
منابـع موجـود، بنیان گـذار ایـن سـکونتگاه، فـردی 

چوپـان بـه نـام یوسـف بود.
 ایـن منطقه کـه در ابتدا بـا نام هایی چون کلاته 
یوسـف یـا مزرعه یوسـف شـناخته می شـد، پس از 
حفـر چاهـی عمیـق توسـط ایشـان و فراهم شـدن 
امکان سـکونت بیشـتر، به چـاه دراز شـهرت یافت.

 امـا یوسـف تمایلـی به مانـدن این نام نداشـت 
و بـا الهـام از ارجاعـی تاریخـی به داسـتان حضرت 
یوسـف)ع( و سـرزمین مصر، پیشـنهاد داد نام روستا 
را مصـر بگذارنـد کـه مـورد پذیـرش اهالـی قـرار 

گرفت.

دسترسـی  بـرای  خلاقانـه  سـازه هایی  نیلاب هـا 
مـردم بـه آب قنـات بودنـد و احیـای آنهـا می تواند 
بـه توسـعه گردشـگری و رونق کشـاورزی کوهپایه 

کند. کمـک 
ایـن نیلاب هـا بـه شـکل چـاه، حوضچـه و پایـاب 
سـاخته می شـدند تـا سـاکنان محله بـدون مراجعه 
بـه سرشـاخه قنـات، بـه آب زلال قنات دسترسـی 
پیـدا کـرده و آب مـورد نیاز خـود را برداشـت کنند. 
سرپرسـت اداره میـراث فرهنگـی کوهپایه با اشـاره 
بـه وجـود چهار نـیلاب عمومی و عبـور آب قنات از 
۳۰ خانـه در بافـت تاریخی شـهر گفت: اقـدام اولیه 
بـرای ثبـت این آثـار در فهرسـت میراث ملـی آغاز 

شـده است. 
سـعید ملکیان افـزود: احیـای قنات ها و سـاماندهی 
نیلاب هـا علاوه بـر حفـظ ایـن میـراث ارزشـمند، 
رونـق  و  گردشـگری  توسـعه  زمینـه  می توانـد 
کشـاورزی در شـهر کوهپایـه را فراهـم کند. شـهر 
تاریخـی کوهپایـه در شـرق اصفهـان بـا داشـتن 
چهار رشـته قنـات، از گذشـته نمونـه ای از مدیریت 
هوشـمندانه منابع آب در مناطق کم آب بوده اسـت.

 قنات هـای آب خانـی، آب شـوره، کـی سـرخ و 
مفت آبـاد چهـار رشـته قنـات ایـن شـهر هسـتند 
کـه در میـان آنهـا قنـات »کـی سـرخ« از شـهرت 
بیشـتری برخـوردار اسـت و نیلاب هـا بـر مسـیر 

همیـن قنـات قـرار دارنـد.

خرمشـهر، سـال ها برایـم نامـی بـود که 
تنهـا در صفحـه کتاب هـا خوانـده بـودم 
و فتح خرمشـهر، حماسـه ای کـه در لابـه لای خاطره های 

ذهنـم جا خـوش کـرده بود.
 امـا ایـن بار بـه همـت کاروان راهیان نور، روح و جسـمم 
همسـایه دیوارهـای زخمی این شـهر شـد؛ پاره تـن ایران 
که با گذشـت ۴۵ سـال، هنوز نشـان کینه دشـمن متجاوز 

را بر پیشـانی دارد.
 بـرای مـن کـه حماسـه آزادسـازی خرمشـهر را تنهـا در 
کتـاب ها خوانـده ام، قـدم زدن در کوچه های زخمی شـهر 
برایـم حـس و حـال عجیبـی دارد؛ آجرهـای تکه تکـه، درِِ 
خانه هایـی که سـایه سـیاهی اِشِـغال با بی رحمی بـر آن ها 

گذشـته بود.
مسـجد جامـع بـا گنبـدی کـه هنـوز رد تخریـب را در 
آغـوش دارد، مشـاهده قتلگاه شـیخ شـریف و بازشـنوایی 
روایـت پایکوبـی بعثـی ها بـر پیکـر نیمه‌جانش از سـوی 
راوی، همـه و همـه حـس غریبی و غـرور را در نهادم زنده 

می کنـد.
در گـوش شـهر، زمزمـه سـرزنش تاریـخ و سـتایش خون 
شـنیده می شـود؛ صـدای زنانـی کـه بـا دسـتانی لـرزان 
سـنگری سـاختند، کودکانـی کـه بی قـرار و بی پنـاه، امـا 
مقـاوم، کنار مادرانشـان ایسـتادند؛ گویـی روح فهمیده، در 

هـر گوشـه شـهر، جاری اسـت.
 دیدنـش، یعنـی بازخوانی فرهنگ ایثـار و مقاومت ایرانیان 
در برابـر تجـاوز بیگانـه؛ فرهنگـی کـه تنهـا بـا عبـور از 

خیابان هایـش، می شـود فهمیـد. 
در تاریـخ پـر فـراز و نشـیب ملت هـا، گاهـی روزهایی در 

تاریـخ می ماننـد که نمـاد اسـتقامت و پایداری هسـتند.
 سـوم خرداد سـال 1361، از جمله این روزها اسـت؛ روزی 
کـه خرمشـهر از یک شـهر مـرزی در جغرافیای ایـران به 
نمـادی مانـدگار از سـرافرازی، ایمـان و ایثـار تبدیل شـد. 
آزادسـازی خرمشـهر، صرفـا یـک پیـروزی نظامـی نبود؛ 
بلکـه تجلـی اراده ملتـی بود که به تازگی دسـت اسـتعمار 

را بـرای همیشـه از منابـع حیاتی ایـران قطع کـرده بود.
 اِشِـغال خرمشـهر در شـرایطی صـورت گرفـت کـه ایران 
از  جدیـدی  دوران  شاهنشـاهی،  نظـام  سـقوط  از  پـس 
اسـتقلال و آزادی را تجربـه می کـرد و فاقـد قوای مسـلح 

بود. منسـجم 
 انـقلاب اسلامی بـا تمام چالش ها و تهدیـدات، تجربه  ای 
نـو از رهایـی را به ارمغـان آورده بود و ملت های سـتمدیده 
و آزادی خـواه در سراسـر جهـان، از آمریکای لاتین گرفته 

تـا شـاخ آفریقا و خاور دور، نگاهشـان  بـه ایران بود.
 در طـرف مقابـل؛ اما قدرت های اسـتکباری و در راس آنها 
آمریکا، از گسـترش موج اسلام گرایـی و آزادی خواهی به 
شـدت نگران بودنـد؛ لذا بـا طرح ریزی توطئه هـای متعدد، 
تلاش کردنـد تـا انـقلاب را شکسـت داده یا از مسـیر خود 

کنند. منحرف 
و  غائلـه کردسـتان  بـه طبـس،  نـوژه، حملـه  کودتـای 
همچنیـن ترورهـای فردی و جمعـی و دخالت های نظامی 
و سیاسـی، گـواه بر تلاش های گسـترده غـرب برای تغییر 

مسـیر ایـن ملـت بود. 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شـهریور ۱۳۵۹ آخرین 
حلقـه از ایـن زنجیـره توطئه ها بـود که به وسـیله صدام و 
با پشـتیبانی غـرب، وارد فاز اجرایی شـد و قصد داشـتند با 
اِشِـغال خرمشـهر، رویای شکسـت انـقلاب را تعبیر کنند. 

آزادسـازی خرمشـهر، تنهـا یـک خاطـره تاریخی نیسـت؛ 
بلکـه تجربـه ای از پایـداری و مقاومـت یک ملـت در برابر 

تجاوز، اِشِـغال و ویرانی اسـت.
 مقاومـت دلیرانـه در روزهـای آغازیـن جنـگ، بـذری بود 
کـه در دل تاریـخ کاشـته شـد و در نهایـت بـا عملیـات 

بیت المقـدس بـه ثمـر نشسـت.
 بازگشـت خرمشـهر به آغوش میهـن، در واقع، بازگشـت 
امیـد بـه یـک ملـت بـود؛ امیـدی کـه در سـایه غیـرت و 
مقاومـت و رهبـری هوشـمندانه فرمانـده کل قـوا، امـام 

خمینـی )ره( دوبـاره جـان گرفـت.
 آری، خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد! خرمشـهر اینگونـه بـه 
نمـاد فرهنگـی مقاومـت تبدیـل شـد؛ نمـادی کـه در آن، 
رزمنـده، کارگـر، دانش آمـوز، زن، مـرد و نوجـوان، همگی 
در منظومـه ای واحـد، در کنـار هـم بـرای دفـاع از وطـن 

ایستادند.
 ایـن مقاومـت بـا دسـتان خالـی در برابـر ارتش تـا دندان 
مسـلح رژیـم بعثـی صـدام، تجلی گـر بلـوغ فرهنگـی و 
هویتـی ملتـی بـود کـه آموختـه بـود چگونـه بـا اتـکا به 
نیروهـای درونـی، بـر بزرگ تریـن چالش هـا غلبـه کنـد. 
ایـن پیـروزی بـزرگ، نه تنهـا تـوازن نظامی جنـگ را به 
سـود ایـران تغییـر داد؛ بلکـه الهام بخش نسـل ها و تبدیل 

بـه نمـادی از فرهنگ مقاومت شـد.
 در میـان انبـوه دلیرمردانی که در این عملیات نقش آفرینی 
کردنـد، نـام شـهید محمـد جهـان آرا، فرمانده وقت سـپاه 

خرمشـهر، بیـش از پیـش در خاطره ها زنده اسـت.
 نامـی کـه در روز بعـد از فتـح خرمشـهر، با نوحـه ماندگار 
»ممـد نبـودی...« به سـرعت فضـای ایران را محشـون از 

حس و حـال مقاومـت کرد.
 ایـن نوحـه کـه در ابتـدا مرثیـه ای بـرای دلتنگی یـاران و 
شـوق پیـروزی بـود، از مرثیـه ای محلی به سـرود پایداری 
ملـت ایـران تبدیـل شـد؛ زمزمه ای کـه در ظاهر حسـرت 
نبـودن یاران سـفر کرده را فریـاد می زد؛ اما پیـر و جوان را 

بـه سـوی جبهـه ها و دفـاع از میهـن فـرا می خواند.
 ایـن سـرود، پیونـد دهنـده عمیـق میـان گذشـته و حال، 
نمـاد روحیـه مقاومـت، امیـد و ایسـتادگی ملتی بـود که با 

اتـکا بـه ایمـان و اراده، دشـمن را عقـب راند.
 خرمشـهر، بـه عنوان الگویی از حماسـه، مقاومـت و ایثار، 
نشـان داد کـه ایسـتادگی، ریشـه در باورهـای عمیق یک 
ملـت دارد و می تواند سـنگ بنای هویتی پایـدار برای یک 

باشد. ملت 
 ایـن فتـح، منشـوری تاریخـی علیـه منطـق سـلطه بـود 
کـه نشـان داد محاسـبات قدرت هـای متجـاوز، در برابـر 
نهایـت  در  و  ناقـص  اراده،  و  هویـت  دارای  ملت هـای 

اسـت. شکسـت پذیر 
امروز در شـرایطی سـوم خرداد، سـالگرد فتح خرمشـهر و 
روز مقاومـت و ایثـار را گرامـی مـی داریم که ملـت ایران، 
بـار دیگـر در برابـر فشـارها و تهدیدهـای آمریـکا و رژیم 
متخاصـم صهیونیسـتی، یکـی از حسـاس ترین روزهـای 
خود را پشـت سـر مـی گذارد و ملت نسـتوه ایـران با الهام 
از ایـن روز حماسـی و همان تجربه تاریخـی، خیابان ها را 
بـه سـنگر دفاع از کشـور تبدیـل کـرده و بزرگترین حامی 
رزمنـدگان در میـدان جنگ مسـتقیم بـا رژیم تروریسـت 
آمریکایـی اسـت. خرمشـهر؛ نه تنها یـادآور یـک پیروزی 
نظامـی، بلکـه پاسداشـت فرهنگـی اسـت کـه ایـران را 

»ایـران« نگه داشـت.

روستای مصر در 
یک قدمی جهانی شدن

خرمشهر، 
سرود پایداری ایران

در دل بافت تاریخی شهر کویری اردستان، بنایی خودنمایی 
می کند که نه‌تنها یکی از قدیمی ترین مساجد ایران، بلکه الگویی 
بی بدیل از تحول معماری اسلامی در جهان به شمار می رود. 
مسجد جامع اردستان، نخستین مسجد دوطبقه و دومین مسجد 
آتشکده های  از  از گذار  تاریخ اسلام، روایتی زنده  چهارایوانی 
ساسانی به شکوه معماری ایرانی اسلامی در دوره سلجوقی است.

به گزارش ایرنا، این مسجد که در مرکز شهرستان اردستان و 
در محله ابالی واقع شده، بنای اولیه اش به دوره پیش از اسلام 

نسبت داده می شود.
 بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این مکان در اصل 
اسلام،  ظهور  از  پس  که  بوده  ساسانی  دوران  از  آتشکده ای 
به تدریج تغییر کاربری یافته و در دوره سلجوقیان به یکی از 

شاهکارهای معماری ایرانی-اسلامی بدل شده است.
	Áمعماری سلجوقی؛ الگویی برای قرن‌ها

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردستان 
دوره  به  بیشتر  اردستان  جامع  مسجد  کنونی  شکل  گفت: 
سلجوقیان در قرن پنجم و ششم هجری بازمی گردد. مجتبی 
نمونه های مسجد  نخستین  از  یکی  بنا  این  گفت:  پورشفیع 
چهارایوانی در ایران است که بعدها الگویی برای مسجد جامع 

اصفهان و بسیاری از مساجد مهم کشور شد. 
به گفته او، طرح کلی مسجد از حیاطی مرکزی و چهار ایوان 
در چهار ضلع تشکیل شده است. ایوان جنوبی که بزرگ ترین و 
مهم ترین ایوان است، به گنبدخانه راه دارد و در جهت قبله قرار 
گرفته است. پشت این ایوان، گنبدخانه ای جای گرفته که یکی 

از ارزشمندترین بخش های بنا از نظر مهندسی و تزئینات است.
	Áگنبدخانه‌ای با شاهکارهای آجری

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردستان 
در ادامه به ویژگی های منحصربه فرد گنبدخانه اشاره کرد و افزود: 
گنبد آجری با تناسب دقیق، گوشواره ها و فیلپوش ها برای انتقال 
بار گنبد، تزئینات آجری هندسی و کتیبه های گچبری، همگی 
نشان از تبحر معماران سلجوقی دارد. آن ها توانستند سازه گنبد را 

به شکلی کاملًاً متعادل بر فضای مربع زیرین بنشانند.
 پورشفیع گفت: در اطراف صحن نیز شبستان هایی با ستون های 
آجری، طاق های ضربی و سقف های گنبدی کوچک ساخته شده 

که تابستان ها خنک و زمستان ها گرم است. 
او اظهار داشت: تزئینات مسجد اگرچه ساده  اما هنرمندانه است 

و شامل آجرکاری های هندسی، گچبری، کتیبه های قرآنی و 
طاق نماهای تزئینی می شود.

	Áمراحل بازسازی؛ از دوره سلجوقی تا قاجار
کارشناس میراث فرهنگی و رئیس سابق اداره میراث فرهنگی 
اردستان به لایه های تاریخی این بنا اشاره کرد و گفت: مسجد 
جامع اردستان در طول تاریخ چندین مرحله ساخت و بازسازی را 
تجربه کرده است. محمدرضا صدوقی گفت: بازسازی این مسجد 
اولیه اسلامی ) قرن سوم هجری( شروع و در دوره  از دوره 
سلجوقی با معماری چهار ایوانی تکمیل شده است. همچنین 
تعمیرات در دوره های ایلخانی، صفوی و قاجار ادامه داشته است. 
او افزود: یکی از بانیان مهم بازسازی مسجد در دوره سلجوقی 
شخصی به نام »ابوطاهر حسین بن غالی« بوده است. به گفته 
صدوقی، این مسجد از نظر معماری یک بستر پژوهشی زنده 
است، چراکه تکامل تدریجی مسجد ایرانی را مرحله به مرحله 

می توان در آن مشاهده کرد. 
	Áکتیبه‌هایی از قرن ششم تا دوران صفوی

محقق و پژوهشگر تاریخ اردستان با اشاره به پیشینه آتشکده 
بودن این مکان، اظهار داشت: قدیمی ترین کتیبه تاریخ دار مسجد 

در گنبدخانه مربوط به سال ۵۵۳ هجری قمری است و کتیبه 
دیگر در ایوان جنوبی به سال ۵۵۵ هجری بازمی گردد. مهدی 
مشتاقی گفت: همچنین فرمانی از شاه عباس اول صفوی به 
تاریخ ۱۰۲۴ هجری قمری در ایوان جنوبی نصب شده است. او 
اظهار داشت: بر روی لایه های گچی مسجد، مجموعه عظیمی 
از یادداشت ها و یادگاری های مردم از طبقات مختلف و دوره های 
گوناگون دیده می شود که قدیمی ترین آنها متعلق به سال ۷۹۲ 

هجری قمری است.
	Áایوان‌ها با نام‌های آشنا

محقق و پژوهشگر تاریخ اردستان در تشریح معماری چهارایوانی 
افزود: ایوان جنوبی به »صفه صاحب الزمان« مشهور است و 
قدیمی ترین بخش مسجد را شامل می شود. مشتاقی گفت: ایوان 
شمالی یا »صفه صفا« در دوره شاه طهماسب صفوی توسط 
معمار استاد حیدرعلی بن ذوالفقار اردستانی کامل شد. ایوان شرقی 
نیز در قرن یازدهم هجری به همت میرمحمد سعید، ملقب به امیر 
جمله الملک، از سادات حسینی اردستان احداث شد. به گفته او، 
جبهه جنوبی شاخص ترین بخش مسجد است و ایوان، شبستان، 

نمازخانه، گنبدخانه، محراب و منبر در این قسمت قرار دارد.

نیلاب ، سازه  ای 
خلاقانه برای 
 دسترسی به 

آب قنات

کتاب، آشـناترین واژه، جذاب ترین تصویر 
و تأثیرگذارتریـن محصـول فرهنگـی در 
زندگی هـا بـه شـمار مـی رود. چـه آنانکه 
اهـل کتابنـد و کتـاب بـازی، مسـلک و 
حرفـه آنان اسـت و چه آنانـی که چندان 
نسـبتی بـا کتـاب ندارنـد اما لـذت آنـرا چشـیده اند. شـاید 
بتـوان گفت وقتـی در محوطه های نمایشـگاهی کتاب برپا 
می شـود یـا چراغ کتابخانه ای روشـن می شـود گویا جشـن 
بزرگـی اتفـاق افتـاده اسـت. این اتفـاق یک رویـداد صرف 
نیسـت بلکه یـک میهمانی تمـام عیار اسـت کـه می توان 
سـال ها در فضـای آن تنفـس کرد، لـذت برد و به انبسـاط 
روح پرداخـت. تصـور کنیـد در یـک فاصله زمانی نیـم روز 
یـا کمتـر، ده ها کتـاب را دیدن و با نام ده ها نویسـنده آشـنا 
شـدن؛ چـه حـس و حالـی بـه روح و روان منتقل می شـود.

ایـن دلچسـبی و دلپذیـری، زمانـی دو چندان می شـود که 
عمـری بـه عنوان یـار مهربـان در کنـارت بـوده و درغم و 
شـادی ها شـریکت باشـد. در ایـن میـان داسـتان برخـی 
شـهرها هـم چنین اسـت. شـهری که بـر پاشـنه فرهنگ 
چرخیده باشـد یـا از غنای فکـری و تمدنی برخوردار باشـد 
و کلمـات و کتابها، در شـخصیت و سـبک زندگـی ات تأثیر 
گذاشـته باشـد؛حتماً تجربه زندگـی درآن شـهر و همکلام 
شـدن بـا شـهروندانش،گرم و گیـرا خواهـد بـود. کاشـان 
از آنجملـه اسـت؛ منطقـه ای کـه درعمـق تاریخ،صاحـب 
جایـگاه ویـژه ای اسـت و صدهـا نویسـنده و شـاعر و عالم 
از خـاک آن برخاسـته اند و هرکدامشـان بـه انـدازه یـک 
تاریخ،کتاب و اثر دارند. دستنوشـته هایی که اثربخشـی آنها 
همچنـان احسـاس می شـود و هیچـگاه گمـان نمی کنی 
کـه درتونـل زمـان، غبـار فراموشـی گرفته اسـت. کاشـان 
عنـوان شـهربرگزیده دوسـتدار کتـاب و چهارمین پایتخت 
کتـاب ایـران را در حافظـه فرهنگـی اش دارد. عناوینـی 
کـه از رهگـذر ده هـا شـاخص و معیـار و تلاش کنشـگران 
فراوانـی از شـهروندان و اصحـاب فرهنـگ و اندیشـه و 
هنر کسـب شـده اسـت. شـاید عینی تریـن گواه کـه برای 
دفـاع از جـذاب بودن کتـاب در این شـهر می توان ترسـیم 
کـرد تعداد نویسـندگان و مفاخـر، فرهنگی، ادبـی، علمی و 
دینـی، تعـداد آثار و کتابهای منتشـر شـده و تعـداد فعالان 
حـوزه نشـر اسـت. چگونـه می تـوان در شـهری که فیض 
کاشـانی و ملاحبیب ا...شـریف کاشـانی بـه وزن و قد خود 
کتـاب نوشـته انـد؛ این میراث اسـتمرار پیدا نکنـد و در رگ 
و خـون سـاکنانش، ایـن بارقه هـای رحمانی جـای نگرفته 
باشـد. شـاید در دهه های اخیر متناسـب با شـأن این شـهر 
فرهنگـی و تاریخـی، زیرسـاخت های فرهنگـی مناسـبی 
ایجاد نشـده باشـد اما این بـدان معنا نبوده اسـت که اهالی 
فرهنـگ و هنـر از کار کتـاب و فرهنـگ کتابخوانی غفلت 
کرده باشـند. یک کتابگردی کوتاه درکاشـان و گپ و گفت 
بـا پیشکسـوتان حـوزه نشـر و حتـی گفـت وگو بـا جوانان 
پرانگیزه ای که تجربه پیشکسـوتان را سـرمایه و دسـتمایه 
راه و منـش فرهنگـی خـود قـرار داده انـد نـه تنها جـذاب و 
تـوام با حلاوت اسـت بلکـه رهنمونی تـازه درایـن آوردگاه 

پراهمیـت بشـمار مـی رود.  کتابفروشـی یزدانخـواه- آقای 
کتـاب کاشـان- در دل بازار و درسـت در جایـی که تجارت 
برمبنـای تامین نیازهای مالی و اقتصادی، بـازار گرمی دارد؛ 
در مغازه ای، معرفت،معنا و اندیشـه به رهگذران تقدیم می 
شـود. احداث کتابخانـه آیت ا.. صبوری درگوشـه ای دیگر از 
شـهر و در قطعه ای دیگـر ازبازار تاریخی کاشـان؛ یادآوراین 
حقیقـت اسـت که کتاب درمتـن و بطن زندگـی باید جاری 
باشـد و آنقـدر ایـن پیونـد و ادراک فرهنگـی عمیق اسـت 
کـه حتـی واقـف و بانـی آن- آیـت الله صبـوری- درپـای 
قـرارداد سـاخت کتابخانـه مـی نویسـد کارفرمـا خداسـت. 
کتابخانـه آیـت الله رضـوی در جنب زیارت چهـل دختران 
کاشـان- با ده ها نسـخه خطی ارزشـمند- میراث فرهنگی 
دیگـری اسـت کـه نمی تـوان درسـایه سـار آن نشسـت و 
حـظ معنـوی نبـرد. کتابخانـه تخصصی کاشـان شناسـی 
آیـت الله امامـت )ره( دقیقا هوشـمندانه ترین رفتار فرهنگی 
کنشـگرانی را بـه نمایـش می گذاردکـه فهمیده انـد صیانت 
از گنجینـه مکتـوب کاشـان، دارایـی و سـرمایه ای در قالی 
و صنعـت فـرش و گلاب و معمـاری این شهراسـت. هنوز 
در ایـن شـهر، مترجـم و نویسـنده ای زندگی مـی کند که 
علیرغـم بیمـاری و کهولـت سـن، روی تخـت بیمـاری به 
کار ترجمه و تألیف مشـغول اسـت. درحوزه نشـر، ناشـرانی 
را مـی تـوان نـام بـرد کـه انتشـارات خـود را نـه بـا نـگاه 
بنـگاه اقتصـاد فرهنگ،بلکـه به خیریـه ای بـرای کمک به 
نویسندگان و مؤسسـه ای برای حمایت از نشرکتب خطی و 
تکریم نویسـندگان پیشکسـوت تبدیل کرده اند. نشر مرسل 
کاشـان بـا سـی و پنج سـال سـابقه و کسـب عناوین چند 
دوره ناشـر برگزیـده نمایشـگاه بیـن المللی کتـاب تهران و 
بـا چـاپ قریب به یکهـزار کتاب،کولـه بـاری از قصه های 
تلخ و شـیرین از روزگار چاپ و نشر را درصندوقچه خاطرات 

خود دارد که شـنیدنی و خواندنی اسـت. کتابفروشی و مرکز 
کاشـان شناسـی آیـت الله غروی یادگاری از اسـتاد حسـن 
عاطفـی و فرزنـدش اسـت که به تنهایـی و به انـدازه دهها 
مرکزفرهنگی، دراحیاء نسـخ خطی و پژوهش های تاریخی 
کاشـان، میـدان داری مـی کنـد. انتشـارات و کتابفروشـی 
سـاربوک، جلـوه ای دیگـر از ویتریـن کتاب ایران اسـت که 
بـا انگیـزه هایی فرامادی سـهم مهمـی دررونـق بازارکتاب 
کاشـان داشته و دارد. کتابفروشـی اردیبهشت )سابق( و پناه 
)جدید(فاصله ی تهران تا کاشـان را با برپایی این نمایشگاه 
دائمـی بـرای دسترسـی به کتـاب های تازه منتشـر شـده 
کوتاه کرده اسـت. شـهرکتاب کاشان، مجموعه ی سه گانه 
ای از اسـباب بازی،لوازم التحریر و کتاب اسـت که به سـعی 
جوانانـی سـختکوش از یـک فضـای زیرپله ای بـه پهنه ای 
دلنشـین در مجاورت باغ تاریخی فین کاشـان مبدل شـده 

اسـت . ایـن طومـار افتخـارات رنگارنگ را پایانی نیسـت.
 ایـن تصویـر رؤیاگونـه، گاهـی رنـگ واقعیـت مـی گیرد؛ 
آنـگاه کـه مـی بینیـم کاشـان،کتاب جامـع فرهنـگ و 
هنرایـران اسـت. هرگذر و کوچـه و محله ای،رنـگ و بوی 
کتاب، مشـام جـان را لبریز ازشـکوفایی می کنـد. یک روز 
کتابگـردی و گپـی با اهالی نشـر کاشـان –آنهـم درحوالی 
نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهـران، بـه اندازه یـک عمرمی 
توانـد درس آموزی داشـته باشـد. خـدا کند به زودی شـاهد 
آن باشـیم که دیگر نامی از نمایشـگاه مجازی را نشـنویم.

کتـاب را لمـس کرد،بایـد بوسـید و در آغـوش گرفـت  بـا 
کتـاب بایدزندگی و با آن بایدزتدگی را سـاخت. باری کتاب 
همچنـان رمـز آلـود ترین فـراورده ذهنـی و ذوقی بشـری 
اسـت کـه هیچـگاه بـوی کهنگـی نمی گیـرد. سـعادت و 
بخـت از آن کسـانی اسـت کـه ایـن یارمهربان را همیشـه 

درکنـار دارنـد و انیـس خلوت و جلوتشـان اسـت.

کتابگردی و گپی با اهالی نشرکاشان؛چهارمین پایتخت کتاب ایران

میثم نمکی آرانی

 

نجمه سیددخت


